
۰۰:۰۰پایانغلطگیری۰۰:۰۰شروعغلطگیری۰۰:۰۰پایانصفحهآرایی۰۰:۰۰شروعصفحهآرایی

2
w w w . F D N . I R

سیاستسیاست f a r h i k h t e g a n o n l i n e
یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰2   شماره 392۸

درکتابتازهانتشاریافتهوزیرخارجهسابقآمریکااززندگیزیرسایهجنایتفرودگاهبغدادجزئیاتجدیدیرونماییشدهاست

پمپئومیترسد
مـــا در عصری زندگی می کنیـــم که اهمیت 

چگونگی »روایـــت« رخدادهـــا و فرآیندها و 

پدیده های گوناگون سیاسی و اجتماعی و... 

کمتر از خود این موارد نیســـت. شاید خود این اتفاقات باشند که تیتر یک روزنامه ها 

می شـــوند و در صدر اخبار جای بگیرند اما این روزها آنقدر ســـرعت تحولات مختلف 

بالاست که مدت کوتاهی لازم است تا این رخدادها آهسته آهسته از »خبر« به بخشی 

»تاریخ « تبدیل شـــوند. آنجاست که حجم زیاد اتفاقات و سرعت بالای تحولات چنان 

حجاب معاصرتی روی حوادث می کشند که حتی افرادی که روزی مخاطب آن اخبار 

بوده اند و آن حوادث را بدون واسطه لمس کرده  و آن پدیده ها را زیسته اند برای یاد آوری 

کامل همه ابعاد ماجرا دســـت نیاز سوی  روایت ها دراز می کنند. اینجاست که  روایت،  

قدرت خود را به رخ می کشـــد و نشـــان می دهد که سلطه اخبار چقدر زودگذر است و 

این روایت ها هستند که مرجع تاریخی قرار می گیرند. اما به همان میزانی که تحولات و 

رخدادها متکثر و پیچیده  شده اند راویان نیز با قدرت روزافزونی که آن را مرهون پیشرفت 

رسانه ها هستند رشد کرده اند. دیگر زمانی که »تاریخ را فاتحان می نوشتند« گذشته 

است. با گسترش بی وقفه رسانه های گوناگون در پلتفرم های مختلف، عصر انحصار 

روایت ها از حوادث و پدیده های مهم به اتمام رســـیده اســـت و اکنون راویان مختلف 

بسته به میزان توان رسانه ای خود هر یک در شکل گیری نهایی  تاریخ  نقش مخصوص 

به خود را ایفا می کنند. اما طبیعی است که این روایت ها قرار نیست یکسان باشند یا 

حتی فراتر از آن، متناقض یکدیگر نباشد. خصوصا وقتی که »روایت« با منافع سیاسی 

گره خورده باشد. این تکثر راویان و این تناقض ها خود منجر به شکل گیری عرصه نبرد 

نرم جدیدی شـــده اســـت که از آن به عنوان جنگ روایت ها یاد می شود. روایت هایی 

که به نیابت از راویان و ذی نفعان شان برای تصرف هرچه بیشتر ذهن های مخاطبان 

و شـــنوندگان امروز و فردای تاریخ با یکدیگر درگیر می شـــوند. تاریخ شفاهی یکی از 

ابزارهای مهم و تعیین کننده در عرصه این درگیری ها اســـت. در زمانی که روایت های 

متعدد گوناگون وجود دارند، تاریخ شفاهی ارتباط مستقیم با شاهدان دست اول و بدون 

واسطه وقایع و پدیده ها را به عنوان مزیت نسبی بسیار مهمی در اختیار دارد. در این میان 

خاطرات سیاستمداران از بالاترین میزان چنین امتیازی برخوردار هستند. اهمیت این 

خاطره نویسی ها با گذشت زمان بیشتر هم می شود؛ زیرا هرچه بیشتر از وقایع فاصله 

می گیریم اهمیت روایت ها و ارتباط مستقیم و نزدیک راویان با آنچه که موضوع تاریخ 

است افزایش می یابد. مخاطبان سال های دور تاریخ حتما ترجیح می دهند که روایت  

جهان امروز ما را از زبان کسانی بشنوند که خود بازیگران اصلی امروز صحنه سیاست 

جهانند، نه افراد صرفا ناظری بیرونی که در این عصر زندگی می کند. این خاطرات برای 

معاصران نیز نکات جدید و ناگفته زیادی دار د، چه رسد به مخاطبانی که سال های دور 

می خواهند از تاریخ امروز ما بشنوند. 

فرهنگمشترکسیاستمدارانآمریکایی
با توجه به آنچه گفته شد چندان جای تعجب ندارد که شاهد اهمیت و جایگاه بسیار بالای 

تاریخ شفاهی در فرهنگ سیاسی ایالات متحده باشیم. در آمریکا نهادهای گوناگون 

خصوصی و دولتی ای وجود دارند که ماموریت دارند تا خاطرات افراد گوناگون از مردم 

عادی تا سیاستمداران سطح بالا را ثبت کنند و برای تاریخ به یادگار بگذارند. علاوه بر 

این در بین خود سیاســـتمداران آمریکایی نیز فرهنگ ثبت و انتشـــار خاطرات دوران 

مسئولیت به شدت رواج دارد و تقریبا به یک رسم نانوشته تبدیل شده است. این روایت ها 

در سرتاسر دنیا مشتری دارند و بلافاصله پس از انتشار با استقبال گسترده مخاطبان 

مواجه می شوند و البته به یکی از مراجع معتبر برای روایت اتفاقاتی که در دوره تصدی 

آن مسئول رخ داده  تبدیل می شوند. برای آنکه به میزان اهمیت و گستردگی این فرهنگ 

در بین سیاستمداران آمریکایی پی ببریم در ادامه به چند مورد از کتاب های مهمی که 

تنها طی چند سال گذشته منتشر شده اند اشاره می کنیم. 

»سرزمین موعود« باراک اوباما شاید در صدر لیست مهم ترین کتاب های سیاسی چند 

سال گذشته قرار داشته باشد. او خاطرات هشت سال ریاست جمهوری اش را در این 

کتاب به نگارش درآورده است. جلد اول ۸۰۰ صفحه ای این کتاب در سال ۲۰۲۰ منتشر 

شد و فعالیت های سیاسی او از ابتدا تا زمان اواخر دولت اولش را پوشش می دهد. او 

همچنین نسخه صوتی ۲۹ ساعته این کتاب را هم با صدای خودش ضبط کرده و به 

انتشار رسانده است. اینکه یک رئیس جمهور آمریکا تنها ۴ سال پس از پایان دولتش 

چنین اهتمامی به ضبط و انتشار خاطرات دوران مسئولیتش داشته باشد حاکی از 

اهمیت بسیار بالای تاریخ شفاهی برای سیاستمداران آمریکایی است. 

هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه دولت اول اوباما و همسر بیل کلینتون، رئیس جمهور 

سابق آمریکا نیز یکی از سیاستمداران مهمی است که در سال های گذشته کتاب های 

خاطرات مهمی را به نگارش درآورده است. او تنها یک سال پس از پایان مسئولیتش 

در وزارت خارجه خاطرات دوران وزارت خود را در کتاب »انتخاب های سخت« به چاپ 

رساند و یک سال پس از شکست در انتخابات ۲۰۱۶ شرح کاملی از این انتخابات را 

در کتاب پرفروش »آنچه اتفاق افتاد« ارائه داد. 

جان بولتون، مشاور امنیت ملی دولت ترامپ نیز با اینکه تنها 

حـــدود ۴۰۰ روز متصدی این ســـمت بود کتاب خاطرات 

مفصلی از دوران مســـئولیتش در ســـال ۲۰۲۰ به چاپ 

رساند. گرچه نمی توان منکر وجود  انگیزه های سیاسی و 

حتی مالی در پس انتشار چنین کتاب هایی شد اما اهمیت 

تاریخ شـــفاهی نیز حتما بخش مهمی از این انگیزه ها را 

تشکیل می دهد. 

اوضاعفاجعهبارتاریخشفاهیدرایران
پس از ذکر تنها چند مورد از کتاب های مهم تاریخ شفاهی 

سیاستمداران آمریکایی، روایت شرایط تاریخ 

شفاهی سیاسی در ایران خنده دار 

به نظر می رسد. گرچه فرهنگ 

خاطره نویســـی در دوران 

تصدی مســـئولیت  چندان 

در بین مقامات ارشد ایرانی 

فراگیر به نظر نمی رسد اما 

همان موارد اندک نیز عمدتا پشت سد ملاحظات سیاسی و امنیتی گیر می کنند. شاید 

مهم ترین شخصیتی که پس از انقلاب به انتشار خاطرات خود، آن هم به صورت روزمره 

و نه تدوین شده، پرداخته است اکبر هاشمی رفسنجانی است. البته همین خاطرات 

نیز با تاخیر بیش از بیســـت ساله منتشر می شوند. چند ماه پیش به تازگی خاطرات 

سال ۷۹ او منتشر شد و مسئولان دفتر نشر آثار او نیز قصدی مبنی بر افزایش سرعت 

انتشـــار خاطراتش ندارند. گرچه مسئولان ارشد و میانی دیگری نیز خاطرات خود را 

منتشر کرده اند و همچنین برخی نهادهای رسمی هم در سال های گذشته پروژه های 

تاریخ شفاهی را جدی گرفته اند اما آنچه که مشخص شده این است که فاصله بسیار 

زیادی تا حالت مطلوب داریم. به طور مثال قضیه مذاکرات هسته ای یکی از مهم ترین 

سرفصل های تاریخ سیاسی دهه ۸۰ و ۹۰ ایران به حساب می آید؛ اما حتی برای ایرانی ها 

نیز یکی از منابع اصلی مطالعه تاریخ و جزئیات مذاکرات خاطرات سیاستمداران 

آمریکایی و اروپایی است و خاطرات بسیار کمی از مذاکره کنندگان ایرانی منتشر 

شده  است. در شرایطی که جزئیات مذاکرات هسته ای همیشه محرمانه بوده اند 

امکان روایت ناقص، جهت دار یا حتی غلط توسط راویان مختلف وجود دارد. این 

بدان معناست که در یکی از مهم ترین موضوعات تاریخی کشورمان میدان جنگ 

روایت ها را برای دیگران خالی گذاشته ایم. این در حالی است که ایران همیشه یکی 

از مهم ترین موضوعات اغلب کتاب های خاطرات سیاستمداران غربی بوده است. 

به طور مثـــال مایک پمپئو که در ادامه بخش های مهمی از کتاب تازه 

منتشرشده اش را مرور می کنیم، حدود ۴۴۰ بار در کتاب 

۴۶۴ صفحه ای اش نام ایران را برده اســـت. یعنی 

تقریبا در هر صفحه یک بار! اگر به غفلت از توجه به 

تاریخ شفاهی سیاستمداران ادامه دهیم چه بسا 

در سال های نه چندان دور، حتی خود ایرانیان 

نیز تاریخ سیاسی کشـــور خود را در لابه لای 

سطور و ورق های کتاب های سیاستمداران 

غربی جست وجو کنند. 

اختلافات درون آمریکا؛ دیوانه ای مثل ترامپ
»مایک، نظرت چیســـت که رئیس سیای من باشی؟« تقریبا بعد از این تماس 

تلفنی ترامپ با پمپئو بود که او به عنوان نامزد ریاســـت ســـازمان سیا، بعد از 

تایید کنگره وارد تیم دونالد ترامپ شد. پمپئو البته یک سال بعد به سمت وزیر 

خارجه منصوب شد. او تنها عضو اصلی تیم امنیت ملی ترامپ بود که به مدت 

چهارسال در این تیم باقی مانده بود و کارش این شده بود که اعضای جدید را 

به کار کردن تشویق کند. کار کردن با ترامپ سختی های خاص خود را داشت. 

به نظر می رسید پمپئو به خوبی توانسته بود از پس این سختی ها بربیاید. او در 

روایتش از اخلاقیات ترامپ می گوید: »کسانی که دونالد ترامپ را می شناسند، 

می دانند که وقتی با او هستید، باید گوش کنید. برای من مشکلی نبود، اما برای 

بسیاری دیگر از اعضای تیم، تحمل ناپذیر بود. گاهی رئیس جمهور غرولندهای 

مفصلی می کرد، گاهی هم نه. آنها تمامی نداشتند و من این را دوست داشتم. 

برای حفظ تمرکز باید صبر و طاقت به خرج می دادی. به هرحال او رئیس جمهور 

بود.« پمپئو به روایت خود این رفتارهای رئیس جمهور را دوست داشت اما همین 

رفتارهای تحمل ناپذیر برای دیگر اعضای کاخ ســـفید معمولا عمر مسئولیت 

آنها را کوتاه می کرد. همین هم باعث شـــده بود که تیم امنیت ملی آمریکا در 

مدت چهارســـال ریاست جمهوری ترامپ چهار وزیر دفاع، چهار مشاور امنیت 

ملی و چهار رئیس جمهور ستاد کارکنان به خود ببیند. پمپئو در خاطرات خود 

دربـــاره علل برخی از این عزل و نصب های مکرر می گوید: »چالش اصلی این 

است که بخشی از تیمی باشید که اهداف رئیس جمهور را اجرا می کند. همه 

روســـای ارشد وظیفه دارند خودشان را با سبک رئیس جمهور تطبیق دهند نه 

برعکس.« او در ادامه نیز روایتی از اســـتعفای متیس، وزیر دفاع وقت ترامپ 

بیان می کند. از جمله اختلاف نظرهایی که او با ترامپ داشته هم راستا بودن 

برجـــام با منافع ملی آمریکا بوده؛ موضوعـــی که ترامپ مخالف صددرصدی 

آن بود.  متیس هرگز به ترامپ اعتماد نداشـــت. در ژوئن ۲۰۱۷ متیس موفق 

شد، رئیس جمهور را برای افزایش تعداد نیروهای نظامی در افغانستان به سه 

هزار ســـرباز متقاعد کند. با این حـــال او حتی پس از دریافت این مجوز برای 

مدتی طولانی از اعزام ســـربازان امتناع می کرد. می گفت مطمئن نیستم که 

رئیس جمهور زیرپای آنها را خالی نکند. روزی که متیس برای استعفا یا اخراج 

_بســـته به اینکه از کدام طرف بپرسید_ به کاخ سفید رفت، برای ملاقات من 

به وزارت خارجه آمد؛ »مایکل، تو باید بمانی، تو آخرین کسی هستی که سرپا 

مانده... تو تنها عضو تیم امنیت ملی هستی که او به حرفش گوش می دهد و 

تو می دانی با چه زبانی با او حرف بزنی. متاسفم که نمی توانم بمانم، اما دیگر 

تـــوان وادار کردن این پیرمرد به گوش دادن حرف هایم را ندارم.« اخلاق های 

خاص ترامپ اما تنها مشکل کاخ سفید در دوران ریاست جمهوری ترامپ نبود. 

کارکردن در وزارت خارجه و پیاده سازی برنامه مدنظر پمپئو در وزارتخانه ای که 

بیشتر اعضای ارشد آن دموکرات بودند و طرفدار کلینتون به مشکلات اضافه 

کرده بود. پمپئو در این رابطه می گوید: »ساختمان مرکزی لحظه ای که هیلاری 

کلینتون انتخابات ریاســـت جمهوری ۲۰۱۶ را باخت، تبدیل به عزاخانه شد. 

وزارتخانه به ویژه با ایده رئیس جمهور مبنی بر آمادگی اش برای خروج از توافق 

با ایران و دیگر وســـواس های سازمانی مخالف بود.« پمپئو وزارت امور خارجه 

را در دوران ریاســـتش بر سیا این طور توصیف می کرد: »می دیدم که این یک 

تشکیلات پرنقص منفعل پرخاشگر است که طبق نظر یک گروه اداره می شود. 

آنها به دلایل متعدد از رئیس جمهور ترامپ بیزار بودند.« این اختلافات حتی در 

کوچک ترین اقدامات اصلاحی در وزارت خارجه خودش را نشان می داد. وقتی 

پمپئو بیانیه ای تحت عنوان اصول اخلاق حرفه ای را تدوین و در ســـاختمان 

وزارت خارجه نصب کرد  مخالفت هایی با آن نیز ابراز شد. او این ماجرا را این طور 

روایت می کند: »مخالفت با این بیانیه فراحزبی حیرت انگیز بود. ما دریافتیم که 

برای فرهنگ سازی در سازمانی می کوشیم که پذیرایش نیست. این وزارتخانه 

اساسا با ارائه هر ایده اصلاحات گرایانه ای از سوی دولت شیطان صفت ترامپ 

خصومت داشـــت. این وزارتخانه، پیش از آغاز فعالیت رسمی دولت بایدن در 

۲۰ ژانویـــه ۲۰۲۱، پلاکارد بزرگ اصول اخلاق حرفه ای را از دیوار لابی دفتر 

مرکزی وزارت خارجه پایین کشید.« 

ماجرای شهادت حاج قاسم؛ ترس ابدی درون خاک آمریکا
مایک پمپئو هفتادمین وزیر خارجه تاریخ ایالات متحده بود و حدود ۲ سال و ۹ 

ماه این مســـئولیت را برعهده داشت. او این سمت را از رکس تیلرسونی تحویل 

گرفت که گرچه انتخاب اول ترامپ برای این جایگاه بود اما عمر دوره مسئولیت 

او بســـیار کوتاه بود و پس از حدود ۱5 ماه توسط ترامپ برکنار شد. بی شک از 

مهم ترین تصمیمات دولت ایالات متحده در حدود ۳۳ ماهی که پمپئو وزیر امور 

خارجه این کشور بود، تصمیم به ترور سردار قاسم سلیمانی بود. او در کتابش 

بارها به نقش بسیار مهم و اثرگذار سردار سلیمانی و قدرت انکارناپذیر او اشاره 

کرده اســـت. اما او به طور خاص یکی از ۱۷ فصل کتابش را به شـــرح فرآیندی 

اختصاص داده که منجر به تصمیم ترور کردن شهید سلیمانی شد. او در این 

فصل که عنوان »مماشات نکن، به حمله ادامه بده« را برای آن انتخاب کرده است 

پیش از آنکه به روایت ترور ســـردار سلیمانی بپردازد به دنبال دفاع از استراتژی 

به شدت تهاجمی خود در سیاست خارجی است. او دموکرات ها را به مماشات 

بیش از اندازه با ایران متهم می کند و معتقد است آنها باعث شده اند ایران قدرت 

امروزی خود را داشته باشد. او حمله به دموکرات ها را با تشبیه مماشات به مصرف 

الکل تشبیه می کند و می نویسد: »شاید تاثیر مصرف زیادش بلافاصله مشخص 

نشـــود، اما خطر اعتیاد واقعا وجود دارد و شـــاید در مقادیر بیشتر برای مدتی 

کوتاه احساس خوبی داشته باشید، اما صبح فردا حال تان وحشتناک خواهد 

بود.« او معتقد اســـت »در سیاست خارجی، هیچ چیز به اندازه مماشات برای 

صلح و امنیت مضر نیست.« موضع تهاجمی او از همین چند سطر کوتاه کاملا 

مشخص است. به همین دلیل است که می نویسد: »از ناامید کردن ایرانیان در 

زمینه هایی که انتظار برخورد آرام از ایالات متحده را داشتند حظ می بردم!« او 

می گوید به دنبال این بوده به هر نحوی که می شود به دولت ایران نشان دهد 

که »ما برخلاف دولت های قبلی، برای اجتناب از رویارویی دیپلماتیک رویمان را 

برنمی گردانیم یا مماشات نمی کنیم.« علاقه او به استراتژی تهاجمی و تندروی 

به حدی است که به طرز عجیبی می کوشد خود را تندروترین فرد دولت ترامپ 

نشان دهد و به دنبال این است که افتخار تغییر استراتژی دولت آمریکا به فشار 

حداکثری را به نام خود سند بزند. روایت او به گونه ای است که گویی او کسی 

است که برای اولین بار پیشنهاد ترور سردار سلیمانی را مطرح کرده و علی رغم 

عدم اطمینان ترامپ بر این تصمیم پافشاری کرده است. او نوشته درکنار عدم 

قطعیت ترامپ برخی اعضای ارشد تیم امنیت ملی دولت ازجمله وزیر دفاع با 

ترور سردار سلیمانی و آنچه که »تکان دادن لانه زنبور ایران« می خواندند، مخالف 

بودند و به تعبیر کنایه ای او انگار می خواســـتند جای جان کری را در دولت پر 

کنند. او در همین رابطه درباره نامه ای که در زمان ریاست سازمان سیا به شهید 

سلیمانی نوشته بود، می نویسد: »آنچه در آن نامه به او ابلاغ کردیم، این بود که 

ما او و ایران را در صورت هرگونه حمله به منافع آمریکا در عراق توسط نیروهای 

تحت کنترلـــش مجازات خواهیم کرد.« او برای اینکه نقش خود را پررنگ جلوه 

دهد، ادامه می دهد: »اگر یکی از مقامات دولت قبلی این را می گفت احتمالا 

یک جمله بیهوده تلقی می شـــد، اما این بار متفاوت بود. درواقع من داشـــتم 

یک تغییر گســـترده در خط مشی آمریکا را اعلام می کردم.« این تغییر سیاست 

-فارغ از اینکه ابتکار و تصمیم چه کسی بوده- همان اتفاقی است که منجر به 

ارتکاب جنایت فرودگاه بغداد توسط آمریکایی ها شد و سرانجام شهید سلیمانی، 

ابومهدی مهندس و همراهان شان قربانی جنایت تروریست های دولت آمریکا 

شـــدند. اما این پایان ماجرا برای این تروریســـت ها نیست. پمپئو خودش نیز 

اعتراف می کند که با گذشـــت سه سال از شهادت سردار سلیمانی، همچنان 

از ترس انتقام ایران در شرایطی کاملا امنیتی زندگی می کند. »تا همین امروز 

رژیم ایران همچنان تشنه انتقام از ما به خاطر کشتن فرمانده محبوبش است. 

ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران اعلام کرده است: »اگر ترامپ و پمپئو به جرم 

اقدام جنایتکارانه ترور ســـردار سلیمانی در دادگاهی عادلانه محاکمه نشوند 

مســـلمانان انتقام شهید ما را خواهند گرفت.« فرمانده نیروی دریایی سپاه نیز 

اظهار داشـــته اســـت: »مقام معظم رهبری بر انتقام تاکید کرده اند« و فرمانده 

کل ســـپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز گفته اســـت: »انتقام اجتناب ناپذیر 

است و زمان و مکان انتقام را ما تعیین خواهیم کرد... همه عاملان ترور شهید 

سلیمانی قطعا در این دنیا به  سزای عمل کثیف شان خواهند رسید.« او گرچه 

تلاش کرده ترور سردار سلیمانی را برای آمریکا کم هزینه جلوه دهد اما خودش 

اعتراف می کند که به علت گستردگی توانایی های ایران حتی خانواده اش نیز 

به شدت تحت اثر شرایط امنیتی ناشی از ترس انتقام ایرانی ها زندگی می کنند و 

اجازه رفتن به سوپرمارکت هم بدون هماهنگی با نیروهای امنیتی ندارند. »ما از 

قابلیت ایران برای انجام عملیات در داخل ایالات متحده آگاهیم، لذا با گذشت 

یک ســـال و نیم از پایان خدمتم در دولت هنـــوز احتیاط های امنیتی را حفظ 

کرده ام. رفتن به خواربارفروشـــی؟ امنیت دیپلماتیک ایجاب می کند همزمان 

با اینکه دنبال رســـیده ترین بادمجان می گردم به فکر امنیت خودم نیز باشم. 

آرایشگاه رفتن سوزان؟ ]همسر پمپئو[ بیایید امیدوار باشیم که عوامل مخفی 

حزب الله آرایشگاه را محاصره نکنند. مراسم ازدواج پسرم؟ لازم است تا ماموران 

امنیتی از قبل یک تیم به کلیسا بفرستند. هر روز برای همه فعالیت های من و 

خانواده ام از قبل برنامه ریزی می شود و با افرادی که کت وشلوار و عینک آفتابی 

پوشیده اند هماهنگ می شویم. یک بار به خاطر نگرانی های امنیتی روز پسرم 

بسیار خراب شد، احتمالا دیگر هرگز امکان رانندگی با ماشین شخصی خودم 

را نخواهم داشت و هرگز از آن حریم خصوصی سابقم بهره مند نخواهم بود.«

از پشت صحنه مذاکرات چه می گوید
»۸ مـــی ۲۰۱۸، دوازده روز پس از انتصاب من به وزارت خارجه، ایالات متحد از توافق 

با ایران خارج شـــد. روزهای قبل از آن تصمیم، آکنده از زمزمه و نامه و التماس تقریبا 

همه تشکیلات امنیتی آن سوی اقیانوس اطلس بود.« پمپئو در خروج از توافق برجام با 

ترامپ هم نظر بود. این تصمیم بعد از یک سال و با وجود اختلاف نظرها و مخالفت ها در 

کاخ سفید گرفته شد. پمپئو در شرح این اختلاف نظرها می گوید: »اجرای وعده انتخاباتی 

رئیس جمهور برای خروج از برجام نیز با مخالفت شـــدید دو تن از اعضای ارشد کابینه 

امنیت ملی مواجه شـــد؛ وزیر تیلرسون و جیم متیس، وزیر دفاع هردو معتقد بودند ما 

نباید مستقیما با ایران برخورد کنیم. وزیر متیس هشدار داد که این جنگ به پا خواهد 

کرد، مایکل.« پمپئو اما در ادامه با اشاره به اعتراض ها در این رابطه می گوید: »بسیاری 

قادر به درک این نکته نبودند که خروج از برجام پایان استراتژی ما در مورد ایران نیست. 

خروج از برجام صرفا یک ســـازوکار ضروری برای دستیابی به اهداف گسترده تر دولت 

ترامپ بود که جزئیات آن هنوز علنی نشده بود.« پمپئو یکی از اهداف خروج از برجام 

و همزمان راه اندازی کمپین فشار حداکثری را وادار کردن ایران برای نشستن پای میز 

مذاکره برای دستیابی به توافقی بهتر می داند: »هدف این اقدامات، وادار کردن ایران 

به بازگشت بر سر میز مذاکره برای دستیابی به توافقی بسیار بهتر از توافق انجام شده 

در دولت اوباما بود.« با این وجود به نظر می رسد که او چندان نیز موافق مذاکره با ایران 

نبوده اســـت. او از تلاش های مکرون برای بازگشت مجدد آمریکا به برجام در ۲۰۱۹ با 

عنوان »آزار دهنده ترین نجوای مصرانه رئیس جمهور فرانســـه یاد می کند« و می گوید: 

»در اجلاس گروه هفت رهبران جهان در اوت ۲۰۱۹، مکرون طرحی مبنی بر پیشنهاد 

شیوه های بازرسی سرزده و کاهش سطح غنی سازی در مقابل لغو تقریبا کامل تحریم های 

ایـــران ارائه کرده بود. مکرون فکر می کرد می توانـــد رئیس جمهور را به این »موافقت« 

متقاعد کند. اما من و بولتون با کمک نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل روی خنثی سازی 

نقشه مکرون کار کردیم... . بااین حال مکرون از پای ننشست. او هفته های منتهی به 

مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر ۲۰۱۹ را صرف میانجیگری برای ملاقات ترامپ 

و رئیس جمهور ایران حسن روحانی کرد. من و بولتون معتقد بودیم این دیوانگی محض 

است.« رئیس جمهور فرانسه با این وجود به این میانجیگری ادامه داد: »مکرون قبل از 

گردهمایی با رئیس جمهور تماس گرفت و مدعی شد که امکان دیدار با روحانی وجود 

دارد اما رئیس جمهور ترامپ ابتدا باید قبل از این نشســـت درخواست روحانی مبنی بر 

امضای ســـندی خاص را اجابت کند. به خاطر می آورم که رئیس جمهور گفت آن چیز 

لعنتـــی را امضا نمی کند. مکرون گفت اگر امضایی در کار نباشـــد، ملاقات نیز برگزار 

نمی شـــود.« ادامه پیگیری های رئیس جمهور فرانسه نیز به نتیجه ای نمی رسد و نهایتا 

ترامپ در پاسخ به او می گوید: »... به اداره کشور خودتان برسید و گرنه جلیقه زردها این 

کار را خواهند کرد.« بولتون نیز البته در کتاب خاطرات خود به مخالفت با مذاکره با ایران 

اشاره می کند و می گوید او و پمپئو یک عهد محرمانه بسته بودند که اگر رئیس جمهور 

ترامپ با ظریف وزیر امور خارجه ایران ملاقات کند، همزمان استعفا بدهند. ادعایی که 

البته پمپئو آن را تایید یا رد نمی کند. 

ادبیات تند علیه چین؛ تنش بالا می گیرد
به نظر می رســـید پمپئو گاهی در گرفتن برخی مواضع ضدچین از 

رئیس جمهو ترامپ هم جلو می زد. بعد از واکنش تند او نســـبت به 

همه گیری کرونا در چین که گفته بود »چین از مســـاله زا بودن این 

موضوع خبر داشـــت. آنها اولین کشـــوری بودند که از تهدید این 

ویـــروس برای جهان مطلع بودند و اعـــلام این اطلاعات به جهان 

را بارهـــا به تاخیر انداختند«، صحبت هایش باعث اعتراض شـــی 

جین پینگ به ترامپ در ۲۶ مارس ۲۰۱۹ شـــد. ترامپ روز بعد به 

محض ورود به جلسه در دفتر بیضی کاخ سفید گفت: »بچه ها باید 

بدانید که شـــی از این آدم متنفر است. مایک، تو همه ما را به خطر 

می انـــدازی، تجهیزات حفاظت فردی را، توافق تجاری مان را. بس 

کن محض رضای خدا.« این واکنش ترامپ البته باعث شـــد پمپئو 

تصـــور کند همچون دیگر اعضای کابینـــه او نیز حالا دوران پایان 

فعالیتش فرا رسیده است. این اتفاق البته نیفتاد و پمپئو همچنان 

به تشدید تنش ها با چین ادامه داد و این تنها به موضوع همه گیری 

ویروس کرونا محدود نماند. او با ادعای انجام اقدامات جاسوسی 

توسط چین به مدت سه سال برای بستن کنسولگری این کشور در 

هیوســـتون تلاش کرد و معتقد بود آنجا لانه اصلی جاسوسی حزب 

کمونیســـت چین اســـت. او این تصمیم را این طور روایت می کند: 

»در حالی که بر مقامات دولت آمریکا چندان پوشـــیده نبود که این 

بنای دیپلماتیک یک لانه جاسوســـی است، بستن آن را مصادف با 

بروز پیامدهای جدی ای می دانستند. تیم هایم به من می گفتند چه 

کســـی می داند واکنش چین چه خواهد بود؟ آنها دستکم یکی از 

کنسولگری های ما را می بندند، شاید هم همه آنها را. ممکن است 

از دادن ویزا به همـــه مقامات دولتی اجتناب کنند. ما نمی توانیم 

چنین ریســـکی کنیم.« بااین حال پمپئو این تصمیم را اجرایی کرد 

و در ۲۲ ژوئیه۲۰۲۰ اعلام شـــد که چین ۷۲ ســـاعت فرصت دارد 

کنســـولگری هیوســـتون را تخلیه کند. اقدامی که البته چین نیز 

با بســـتن کنسولگری آمریکا در کشـــورش تلافی کرد. پمپئو البته 

با افتخار لیســـتی از تشـــدید تنش ها با چین ارائه کرده و می گوید 

امیدوار بود که بتواند مجوز بســـتن کنسولگری های بیشتری را از 

رئیس جمهور بگیرد. او البته معتقد بود این اقداماتش باعث ایجاد 

توازن قوا می شـــود: »امیدوار بودم بتوانم رئیس جمهور را متقاعد 

ســـازم که اجازه بستن کنسولگری های بیشتری را به من بدهد، نه 

به عنوان یک ســـیلی متقابل، بلکه به دلیل عدم توازن بسیار شدید 

بیـــن توانایی عملیاتی چیـــن در اینجا و آمریکا در داخل چین، که 

هنـــوز هم وجود دارد. نباید بگذاریم این عدم توازن ادامه یابد.« 

علی فلاحی- زهرا طیبی
گروهسیاست


